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 کی می آيی
   

 سه روز از رفتنت
 و عمری بر من گذشت

 از رفتن نيامدی
 و حتی در اين سه سال يادی از من نکرده ای

 نامِ تو را به دخترم دادم که برگردی
له ستچنان دير کرده ای که مريم سی سا  

 و سی و سه سال و سه روز از مرگم می گذرد
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 افتادن از چشمهايت پاييز بود
   

  

 فصل ها آوارگانِ خورشيدند
؟! حالای سرگردان     تو آواره ی کيستی  

  
 تو را اواخرِ اسفند ديدم
 و دنيايم به زيبايی رسيد

  
ی مهربانیِ تو بود بهار ادامه  

  
ردّی نمی ماندتابستان پياده می رفت و بر ماسه   

 و زيبايی به زيبايی نمی رسيد
  

 افتادن از چشمهايت پاييز بود
  

....و زمستان  
ی کيستی؟ تو آواره  
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 نگاهبان
   

 دل که به دريا زدم
 دلتنگی هايم در تو پهلو گرفتند

  بکوچانم در آينه ايستادم که تنهاييم
  جای تو بمانم نماندم که

 زندانِ تو من نيستم
!ودم کلنگی بردارديواری اگر ب  

 رو نمی چرخانم
 چشمهايم بسته می کنم که ازتو نگه داری کنم

  
!پلک هايت را ملايم بردار  

  باد نبرد تا مرا
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 بدرود
  

 به هم می رساند همين راهی از هم دورمان کرده ست
 دستی که با تو بدرود می کند

 خيابان و خانه هايی که با هم طی کرديم
!ارنامم را به خاطر بسپ  

 دوباره عاشق خواهی شد
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 اين بار دوم است
   

 انگشتِ سبابه ام را چون سوالی برچفت می نشانم
 در وازه را می گشايم

 و در حياتی قديمی قدم می نهم
 صدای غبار گرفته ی مردی می خواندَم

 تا ايوانِ خانه می کشاندَم
 و بر پله ها جای پای پيری از پوستم فرو می ريزد

می کنم آرامدريچه را باز   
 به آدمهای کهنه چشم می دوزم

 صدای قاشق ها
 سکوت چهره ها

 و هياهوی بی دهانِ مجسمه ها
  

 ترسخورده باز می گردم
 جای پايم اما از پله ها می رود بالا

  
  صدای غبار گرفته ی مردی که در هفتاد سالگیِ من افتاد می خوانَدَم تا
  

...اين بار دوم است که می آيی  
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خم نمی کنمگردن   

  

  فرسوده از خوابهای جوانی می گويم در روز های
 و پنهانیِ چشمی ازآينه
 در خوابِ عميقِ  آب

  
 تا چترها را خبر کنم

 از پاايستادنِ  اسب را که کولی تر از باد می رفت
 به آرامیِ ديوار می گويم
 به آرامشِ يک زندانی

؟ ! می دانی         
 آن روز های معصوم

آغازِ  ما نبود     تولد  
  شروعِ تنهايی بود  تنها

 گاهی فکر می کنم
 در روزهای خسته مرگ حتی ادامه ی تنهايیِ ماست

 می دانم
 تو شايد باز برگردی

! از نمای مردن گذشته ام ای مرگ من اما سالهاست  
 مرا در کدام ضلعِ خيابان به کمينی؟

 چه ساز و برگی دارد
؟پوزخندی که در سنگ پنهان می کنی   
  

 پيش از آنکه آسمان بر سرم فرو افتد
  گردن خم نمی کنم                
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 ديگر از عبور در حاشيه خسته ام
   
  

 از پل های هوايی رد نمی شوم
 اينجا راهِ رفتی هنوز پابرجاست

  
 صدای مردن از روی پله های افتادن
 حالِ  جوانم روی پيری پرت کرد

  
  امديگر از عبورِ در حاشيه خسته

 و از گاوهای پوزخندی که قلاب می شود دمِ قصابی
  

 بايد به جايی برگشت خورد
 که تنها مزاحمِ تنهايی ماه باشد

 ماهی که فقط توی شب های چاه نباشد
  

 کنار شيهه ی کشداری که می کشد يابو
 دوباره بايد صدای چوپانیِ نی شد

 با گاوها به چرا ی علف های هرز آری گفت
به شب نشينیِ ماديانِ همسايه رفتو شب همه شب   

! ها ااااا     دوباره بايد هوايی شد   
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 باران
  
  

 در آسمانِ شهری که اينهمه فرتوت شد
 چتر را که بر سر می گذارم

 به آن روزهای روستا می رسم
  که زير باران خم می شد       به دختری

 برنج می کاشت
  و ناگهان بانو شد            
  بلند مانده ست     زيرِ بارانبانويی که 
: گفته ست      به مردی که نامش را نمی دانست     و بارها  

  
 چرا فرار؟

  چرا چتر؟        
! آدمهای آهنی در باران زنگ می زنند        تنها  
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 لالايی
  

 آن روزها که می گذشتم 
 آرام تر می نمود

  تندتر می رود   حالا
  

 رودخانه را می گويم
  

  نمی رسيدم     می دويدم
! آنجايم    حالا که ايستاده ام  

  
 خانه را می گويم

  

 خوا بيده ام
 توی تنهايیِ  خانه

  و خواب می بينم       
  هنوز هم می خواند     که رودخانه

            !تا برای هميشه خواب ديده باشم         
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حماقت   
  

 پا در رکاب و گاهی سربه هوا
  پيشانیِ  پدر می گذشتماز چينِ 

 فانوسی نداشتم
  همراهیِ  دستی را که داشتم     که دوستانه بردارم

  می شنيدم     صدای پوست را که می پوسيد
  می ديدم     پدر را که از بالای جوانی پرت می شد

  که در خيابانی فرو کرده باشند     و چراغی نديدم
  

 از انبوهِ  تاريکی به در آمده ام
 به آن روزهای پدر آمده ام

 پسری دارم
 که پا در رکاب و گاهی سر به هوا

 از چينِ  پيشانيم می گذرد
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 مرگ
  
  
ديده ام   

 بارها ديده ام
  وقتی که روی مردی خواب ديده می افتاد      مرگ را

  می گيرد دستی يقه ام را      کجای راه     نمی دانم امّا
  

 گاهی که چشم باز می کنم
 قاصدکی را کفِ دستم می بينم

 با اين همه نمی دانم
 که چرا دوست دارم

! بيزارم  که از آمد نش    روزی را  
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 کاغذ ديواری
                                      

                                                                                         

 ديواری کاغذ پوش
  سر روی ديوار گذاشت    در گوشه ای تنها    تفنگی سر به هوا

 ببری که در کاغذ کمين کرده ست
  ديگر از تفنگ نمی ترسد       

 آهوی ناگهانی که در آغوش ببر رفت
 يارِ تنهايیِ اوست

الا که نيستم که بر تخت خواب رفته ح     تنهاييم    با اينهمه  
! تنهاست  با وقتی که هستم  

  از خواب پريده ست    با آهوی ناگهان وچشمهای ببر    و بارها
  آهويی که نمی ترسيد   حالا

 ببری که تنهايی ست
! که می ترسد      پيروبی تفنگ     شاعری ست  
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 خيابان

  

 و حالا خوب می دانم
 خيابانی که در بن بست های خود فرو رفته ست

 برای جستجوی نام خود از کوچه های تو به تو رفته ست
 ميانِ يک دو ميدان هی به آزادی رسيدوانقلابی شد

 خجالت می کشيد از هر دو ميدانی که در آنها فرو رفته ست
  توقف کرد    فکری    آدمی  کنار هر حصاری

 خيابانی که از هر خانه ای با راهرو رفته ست
  نمی دانست   بيت هم آمد دمِ اين      به اين ادرس

 اسامی کوچه ها دارند اما رنگ و رو رفته ست
 تمام شهر را با هر خيابانی برای پرس و جو می گشت

:يکی می گفت  
از چپ                    

ديگری              
  از روبرو رفته ست      ! نه        از راست                 

 همان که نامش آزادی ست؟
  رفته ست؟    ؟! کو   خيلی عذرخواهی ازتمام عابران می کرد                          

اگر ابری     اگر ابروی بالا در نمی گيرد  
  تنها آبرو رفته ست      تمام چشمها هستند

  
! در می زد    خيابان در تمام شهر تنها بود  
:زنی از پشت در می گفت  

  
! اينجا نيست او رفته ست       
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!بگذار برگردم  
  

! آشنای مادرم هم نيستم بگذار برگردم      !غريبم  
! نمی دانم که حتی کيستم بگذار برگردم    نمی بينم  

  حالا هم به هر حالم  نه با ديروز خرسندم نه با امروز
!خدايا من که فردا را پذيرا نيستم بگذار برگردم  

  رها کردم سوارم را و بارم را به اسبی خسته می مانم
! است اگر می ايستم بگذار برگردمگذشت از عاشقی صعب  

 عبوری بی عصا بی جای پا دارم و بر سقفی که سوراخ است می بارم
!نمی بينم نمی دانم که سيرِ چيستم بگذار برگردم  

 سفر سخت است فردا بی سبب پشت چراغی بی خطر مانده ست

 کسی ديوارها را با کلنگی برنمی دارد
! خدايا نه   کسی ديگر نمی آيد  

ديوار من باشمچرا   
! بگذار برگردم  چرا من تک چراغِ ايستم؟  

! گفته بودی خواستی برگرد  تو گفتی می توانی بازگردی  
!تو گفتی زندگی زيباست من هم زيستم بگذار برگردم  

  



رضايی                                  علی عبدال                                   زنند                      های آهنی در باران زنگ می تنها آدم  
 
 

www.poetrymag.org ی شعر        ی مجله نشر الکترونيکی                                             

 صدای پای من هميشه تنهاست
  

شاه رفته ام    نام سابقش چه بود؟...وصال در کنار و من به جمهوریِ   
  سراغ ماه رفته ام   با سری که تازه تاس شد   ش يه آسسراغ جفت ش

  بای بایِ آخر تو بود     علامتی که راه داشت
 و من به شوق مقصدی که در تو داشتم

  مدام توی خوابم اشتباه رفته ام     
 منی که سالها پی تو با صدای های های گريه از ميان خنده های قاه قاه رفته ام

  چگونه آب را تنم کنم؟     چگونه و چه ريختی
 تمام رودخانه ها به آب پشت کرده اند

 به انتهای چاه رفته ام
 تو را به اشکهای خود صليب بسته ام و تا تمام ابرهای دور قطره قطره

 آه آه رفته ام
! نشد   به شکل در همِ هزار غم درآمدم  

! نشد     به عمق چشمهای آبی و سياه رفته ام  
  

دحصارها بلند بو  
  و قدِ من کفاف ديدن تو را نداد        

 بيا که من بزرگتر شد و سکوت کوچه از تمام شب گذشت
  تو نيستی     حصارها فروترند و جاده ها تهی

 مرا به من سپرده ای وچادر اقامتم به هر کجا که خواستی نشانده ای
 چنان گريختی که روی سنگفرش کوچه ها صدای پای من هنوز می رود

و از حصارهای کاهگل گذشته امپی ت  
 کنار ساحل ايستاده ام

 شماره کرده ام تمام موج های رفته را
! که وقت آمدن تو را بياورند  به رفته گان سپرده ام  
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 باد گاهی قدمش را به تماشا می برد

   
  

 کاش با نيمِ دگر پی به تقاضا می برد
 آنکه با نيم نگاهی دلِ  دريا می برد

لبِ  چشمه پی خود می آوردتشنه را تا   
 کاش يک چاه مرا دست تو بالا می برد
 کاش می شد قدمی سوی خودم می آمد
 رد پايی که مرا آن طرف ما می برد

  
 راه را اينهمه سگ دو زده ام تا برسم
 به ملاقات همان جاده که ليلا می برد؟
 من که از دورترين نقطه ی من آمده ام

ی بردبه تماشای خيالی که تماشا م  
 دَمی از دورِ خودم دور نبودم تنها

.باد گاهی قدمش را لبِ دريا می برد  
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 عکس
  

  

  باز تنها مانده ام  ميانِ  اينهمه تنها
 به نگاهی عکس گرفته ام

 ودرقابی کهنه سالها نشسته ام
 چنان تنهايم

 که گاهی فکرمی کنم
 ميانِ  اينهمه برف

  چقدر بی چتر مانده ام         



رضايی                                  علی عبدال                                   زنند                      های آهنی در باران زنگ می تنها آدم  
 
 

www.poetrymag.org ی شعر        ی مجله نشر الکترونيکی                                             

راهباد  
  
  

 ازچاله برمی خيزد
  انگشتری عقيق دارد  مردی که درکوچکترين انگشت

 نشان می دهد دستی به دست هايی که سرم سنگ می سارند
 با شهامتِ يک ياغی شکلِ  فرار می گيرم

 دربادراهی بزرگ بال می برم
وسنگ های هوايی دنبالِ  سنگسار می آيند   

 به انتهای باد که می رسم
ت می شودچشم هايم پر  

 به حلقه ی آبی می آويزم
 وباانگشتری عتيق 

درشبِ کوچکِ چاهی عميق می ريزم   
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 فرضيه
  

   
 راهِ شيری خراب شد
 تانک ها پنچر شدند

 سفينه ها خالی برای اکسيژن نداشتند
 زمين از حدّ و آسمان گذشته بود

قطاری که از دست نرفته بود   
  شرطِ انسان بازش کرد روی ريلی که

  رفت و برمی گشت            
 وآدمی
  که در طرزهای عزيزی با زندگی موازی بود        

 روی صفحه ی ساعت درحالِ  بازی بود
  که راهِ شيری گردگيری شد                              

  
 ازآنروزها نمانده چيزی

  مگر کلاغ ها          
 که هنوز 

  سياه پوشيده اند               
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های اطلسیگل  

  
  

 روی گلها آب پاشيدی؟
 گلابِ قمصريادت نرود

 پيراهنِ  سياهت را که پوشيدی
 تفنگ را هم بياور
!گلهای اطلسی بامن  

  
 درجنگلی که آرزو دارد باغچه ی کوچکی باشد

 سراغِ  چاهی بگير که می خواهد
  باقی بماند گوری ميانِ  باغ

  
 به سنگِ مرمر نيازی نيست

  لحافِ سنگينی ستهوای اين اطراف
  

 رسمِ  عزا را که تناور کنی
 فشنگ ها را من خشاب می کنم

  کرده ام به سينه ای که سنگ
 تو تنها نشانه بگير

 گلهای سرخ را من می آورم
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 ماه کُشی
  
  
  

 داسی به گردن داشتی
 حالا طنابی

 چه خاکی سرت ريختی که فواره زد
  از چشمهايت                

  چيزی که از آن می گريزی                  
  

  وقعی نيست مرا به لا
 بالای خوابگاهم
 بالاتری يا نه؟

 تنها
 آهی به سوی تو پرتاب می کنم

 زمين 
  پايين تر افتاده ست 

؟!بالاتری يا نه  
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 تيمسار
   

  
 می گذارم تيمسار

 باستاره ای که سرانجام می افتد
 در پادگان خدا شود
 چه فرقی می کند؟

  
  گذارم می

 سربازانی که چفيه سوغات می برند
 بی خواهشی از جفتی ستاره ی ناقابل

 ليلای شب های کوچه گردیِ  خود باشند
 چه فرقی می کند؟

  
!اصلن ستاره هايم را به تو خواهم داد سرکار  

 کتابم را بياور و بگذار
  تنها   
  حالی   

 در شعرهای تازه ام جا بياورم
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 پادگان

  
   

امی که ماه نداشتروی ب  
 توی خوابی که داشت می ديد بودم
 دستی به صورتم کشيد و بيدارم کرد

؟!چه کسی  
 سربازهای آويخته بر بندهای رخت

 ملافه های تاخورده براندامِ  زمختِ تخت
 پاسخگوی هر کسی نيستند

 زمان که عقربه ها را چکش کرده بود وبرديوار می کوبيد
 ميدانِ  صبحگاه

ک بودو نفربرکه پر از تان  
 صفِ صريحِ  سربازان

 وپيکرِ  پروانه ی بی بال و پر
  چه بودند؟ جز مدارکی که بايد بايگانی می شد

  
 روی بامی که ماه نداشت

 بالی بلند وزيده بود
 مردِ  بی موردی که در حالِ  می ديد

    ازروی خوابهای خود می پريد
 بالِ  پروانه ای دريده بود
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 گورستان

  
  
  
ازی بخوانآو  

 تا پنجره ها را باز کنم
 هوايی به گلهای پرده رسانم

!آوازی بخوان  
 کوچه از تمامِ  صفحه ی ساعت درگذشت

 صدای فرتوتی که دورِ  قمر بخواند در کار نيست
  

 پيرتر شده بود
 پشتش خميده خم خم به سوی سهمی رفت

 که به اندازه ی تمامِ  او جا داشت
  

ارمبا گلستانی که در بغل د  
 باور نمی کنم

 که سهمِ  آن همه بودن
 همين چاله ی پيشِ  پايم باشد

  
 برای پرده ای که هر پنجشنبه گل می دهد
 برای گل هايی که به گورستان آورده ام

! آوازی بخوان مادر   آوازی  
 پنجره ها بسته ست
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 ميز
  

  
 هنوزخسته ام

 پشتِ ميزم نشسته ام
 به تو فکر نمی کنم
 صدايت نمی زنم

 مثل يک سايه از آشپزخانه می آيی
 صدايم نمی کنی

 دستی به شانه ام می کشی وتکانم می دهی
 نمی دانم که تو نيستی

 صدايم نمی کنی؟
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قاب   

  
  
برادرم را به بوی زمين   

 و نامم به مادرم بخشيدم
 پيش تر دلم را که يک سر و هزار سودا داشت

  دختری برده ست                                                    
 تنم را به تيغِ  جراحی

 و هوشم را پزشکِ در حالِ  حاضری کش رفت که حاذق بود
  

 حالا هم که حال و احوالِ  بی قراری دارم
 در چشمهای تو ايستاده ام

 روبروی پوزخندِ مصنوعیِ  قابِ عکس
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 زلزله

  

گاهی فکر می کنم   

 وناگهان به خاطر می آورم
  من نداشتکه ربطی به

  
 توخوابيده بودی

 وخواهرت خانه تکانی می کرد
  که زلزله کارش تمام شد                   

 تکانی که داده بود
 خيلی تکان دهنده بود

ربطی به من نداشت   
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 پنجره
  
  

 پرده را کنار زده ام
 پنجره را هم باز کرده ام

 رو به دريايی
 که درهمين پنجره زندانی ست
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 کبريت
  
  

 کبريت آتش زد مرا با دفترم سوخت
 آبِ دهان انداختم حرفِ ترم سوخت

 يک عمر زحمت های در تنهايیِ  شمع
 ديشب تمامِ  شعرهای دفترم سوخت
 پروا نمی کردم اگر پروانه بودم

 تا آمدم پر واکنم بال و پرم سوخت
  

 می خواستم از آبگيرِ  شب کمی مهتاب بردارم
ميقِ  آب بگذارممرهم کنم دستم سرِ  خوابِ  ع  

 خورشيد چون فواره ای قد می کشيد از کوه
 پروانه روی شمع توی بسترم می سوخت
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 خانه را در بی کسی طی می کنم
  
  
  

 خواب بودم گريه می کردم صدايی مثلِ  گفتم های من آمد

  پدرنيست؟                                                              
اشتم ديدم که تر نيستپلک را از روی هم برد  

 پرده ها را پس زدم اما صدای خود نديدم
 آمدم تا روی ايوان

!ها بفرماييد آقا  

  من که هستم او اگر نيست                        
 هرچه گفتم تو نيامد تا دمِ  دروازه رفتم هيچکس در جاده ها حتّا نبود

 مردی که پشتِ سايه ها مثل ديشب يا پريشب مثلِ  هر وقتی که آمد دست با من می دهد
 مخفی ست

 با دهانی گم صدايم می کند
!نيست! با کيستی کو؟ آنکه در می زد پسر                       

  
 باز دارم خانه را در بی کسی طی می کنم

 هيچکس جويای حالم نيست
 گرچه گاهی حلقه شيون می کند اما خدايی پشتِ در نيست
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 روی خودم تا شده ام
  
  

 ام با شده ام روی خودم تا شده امبی شده 
  طعنه به بالا زده ام روی سرم پا شده ام

  شده ام؟... يا...دست ولم کرده ولی راه درازی دارد مست که در جاده چنين گيج شده
  کاش صدايم بزند جاده که پيدا شده ام...باز کسی هست و کسی نيست کسی گم شده در

  شتر از بی جايی من جايی جا شده امپيش تر از هر جايی اينجاتر آنجا تر بي
  گرچه همين پايينم باز تو را می بينم

  دستِ خودم نيست اگر عاشق بالا شده ام
 


